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»مـــزد  پلیســـی،  ســـریال‌های 
ترس« ســـاخته حمیـــد تمجیدی 
از تولیـــدات مهـــم این ژانـــر بود. 
ســـروان ناصـــر محمدی بـــا بازی 
عبدالرضـــا اکبری مأموری اســـت 
جدی، سختکوش و درگیر پرونده 
قتلی پیچیـــده؛ قتلی کـــه او را تا 
عمق ماجراهای پنهـــان و روابط 
پشت پرده در ارکستر سمفونیک 

تهران می‌برد.
»مزد تـــرس« و ادامـــه آن »بازی با 
مرگ« با وجـــود امکانات محدود 
پرتعلیـــق  ســـاختاری  دوره،  آن 
داشـــت و یکی از نمونه‌های اولیه 
تصویـــر پلیســـی کاملاً جـــدی به 
شـــمار می‌رود. شخصیت سروان 
محمـــدی در زمـــان خـــود یکی از 
الگوهـــای مهـــم پلیـــس پیگیر و 

کم‌حرف بود.
 

شلیک نهایی | داریوش 
فرهنگ در نقش سرگرد کلانی

پلیسی سختگیر، اخلاقی و 
گرفتار در دوگانه رفاقت و وظیفه

سریال »شلیک نهایی« )۱۳۷۴( 
به کارگردانی محسن شاه‌محمدی 
نوعی درام پلیســـی کلاســـیک با 
محوریـــت تقابل خیر و شـــر بود. 
ســـرگرد کلانی بـــا بـــازی اثرگذار 
داریوش فرهنگ مأموری اســـت 
کـــه بـــا بانـــدی حرفـــه‌ای درگیر 
می‌شـــود اما کشـــف می‌کند یکی 
از دوستان نزدیکش در این باند 

حضور دارد.
این تضاد بین وظیفه ســـازمانی و 
عاطفه انسانی، از »شلیک نهایی« 
ســـریالی قابـــل ‌توجه ســـاخت. 
حضـــور بازیگران مطرحـــی مانند 
رضـــا کیانیان نیز بـــه موفقیت اثر 
کمک کرد. سرگرد کلانی نمونه‌ای 
از پلیس باوجدان و پایبند اخلاق 
بود؛ تصویری که در بسیاری از آثار 

دهه 70 تکرار شد.
 

خواب و بیدار | مجموعه‌ای 
با محور پلیس که ستاره 

داستان »ناتاشا« بود
 روایت فراگیر مبارزه پلیس

با تبهکاری بی‌رحم
هرچند »خواب و بیـــدار« )۱۳۸۱( 
بیشتر با نام شخصیت منفی‌اش، 
»ناتاشـــا«، با بـــازی رؤیـــا نونهالی 
شـــناخته می‌شـــود، امـــا نقـــش 
پلیـــس در ایـــن ســـریال ســـتون 
فقرات داستان را تشکیل می‌داد. 
مأمورانی چون مرتضی حســـینی 
)محمد صادقی(، سودابه جلالی 
)لادن طباطبایـــی(، علی جلالی 

)دانیـــال حکیمـــی( و ســـرهنگ 
رضایی )حبیب دهقان‌نسب( هر 
کدام بخشـــی از سیستم پلیسی 

قصه را تشکیل می‌دادند.
مهـــدی فخیم‌زاده با این ســـریال 
برای نخستین بار پلیسی مدرن‌تر 
و هماهنگ با پرونده‌های پیچیده 
خلق کرد. مخاطبان با نیروهایی 
مواجه بودند که در کشـــمکش با 
یک تبهکار حرفه‌ای، خردمندانه 

و سازمان‌یافته عمل می‌کنند.
 

پوست شیر | شهاب حسینی 
در نقش سرگرد محب مشکات

یکی از ماندگارترین 
پلیس‌های نمایش خانگی

بـــه  پلیســـی  ســـریال‌های  ورود 
نمایـــش خانگـــی نقطـــه تحـــول 
جدیدی بود. »پوســـت شـــیر« با 
بازی شـــهاب حســـینی در نقش 
سرگرد محب مشـــکات تصویری 
و  آســـیب‌دیده‌تر  احساســـی‌تر، 
بسیار انسانی‌تر از پلیس ارائه داد.
بـــا  اســـت  پلیســـی  مشـــکات 
گذشته‌ای تاریک و زخمی خونین 
از قتـــل دختـــرش؛ این گذشـــته 
او را در پرونـــده قتـــل دختر نعیم 
)هادی حجازی‌فر( درگیر می‌کند 
و جدیتی خاص به شـــخصیتش 

می‌بخشد.
بنا بـــه گفته کارگـــردان، لحظه‌ای 
که حســـینی کت چرمی کاراکتر را 
بر تن کرد، تیم ســـازنده مطمئن 
شـــدند کـــه هیچ‌کـــس دیگـــری 
نمی‌توانســـته چنین نقشـــی را به 

این شکل زنده کند.
« تا حد  موفقیت »پوســـت شـــیر
زیادی مدیـــون حضور این پلیس 
متفاوت و چندلایه است؛ پلیسی 
که تنها مجری قانون نیست بلکه 
انســـانی در هم شکســـته و درگیر 

عدالت شخصی است.
 

بازنده | علیرضا کمالی در 
نقش سرگرد حامد کیانی

پلیسی شکست‌خورده، 
 پرتنش و گرفتار 

در معمایی خانوادگی
سریال »بازنده« محصول نمایش 
خانگـــی در ســـال ۱۴۰۳، اثـــری 
جنایـــی و معمایی بـــه کارگردانی 
امین حسین‌پور است. شخصیت 
ســـرگرد کیانی بـــا بـــازی علیرضا 
کمالـــی یکـــی از متفاوت‌تریـــن 
اخیـــر  ســـال‌های  پلیس‌هـــای 
پلیســـی  می‌شـــود؛  محســـوب 
قهرمان‌هـــای  برخـــاف  کـــه 
بـــا  گذشـــته،  شکســـت‌ناپذیر 

شکســـت، تردید و بحران مواجه 
است.

کیانـــی بعـــد از ناکامـــی در حـــل 
پرونده قتل دختر گمشده، خود 
را کنار می‌کشـــد اما بـــا پرونده‌ای 
پیچیـــده دوبـــاره در میـــدان قرار 
می‌گیرد؛ پرونده‌ای که به رازهایی 
خانوادگی، روابط پنهان و مرگبار 

منتهی می‌شود.
»بازنده« از منظر شخصیت‌پردازی 
پلیس، اثـــری مـــدرن و مبتنی بر 
روز  ســـریال‌های  الگوهـــای 
دنیا اســـت؛ پلیسی انســـانی، نه 

ابرقهرمان.
 

خون سرد | شهرام 
حقیقت‌دوست در نقش 

سرگرد طلوعی
 پلیسی در مقابل 

»دکستر ایرانی«
»خـــون ســـرد« کـــه بســـیاری آن 
 »Dexter« ایرانـــی  نســـخه  را 
می‌نامنـــد، یکـــی از موفق‌تریـــن 
سریال‌های جنایی شبکه نمایش 
خانگـــی بـــود. در ایـــن ســـریال، 
ســـرگرد امیرعلی طلوعی با بازی 
شهرام حقیقت‌دوست مأموریت 
دارد گروهی از قاچاقچیان اعضای 
بدن را شناسایی کند. او در مسیر 
تحقیقـــات بـــه امیر شهســـواری 
)امیررضا دلاوری( و ســـپس دکتر 
کسری کیا )امیر آقایی( می‌رسد؛ 
پزشکی قانونی که مسیر شخصی 
و خشـــنی برای عدالـــت انتخاب 

کرده است.
طلوعی پلیســـی حرفـــه‌ای، آرام و 
دقیق است؛ شخصیتی که در برابر 
قاتلی »عدالت‌محور« قرار می‌گیرد 
و همین تقابل داستانی پیچیده و 
جذاب می‌سازد. »خون سرد« با سر 
و شکل و بیان سینمایی خود نشان 
داد ســـریال پلیســـی در نمایـــش 
خانگی ظرفیت‌های گســـترده‌ای 

برای جهانی شدن دارد.
پلیـــس در ســـریال‌های ایرانی از 
»کارآگاه علوی« تا »پوست شیر« و 
»بازنده«، سفری طولانی و متنوع 
را پشت سر گذاشـــته است. این 
شـــخصیت‌ها هر یک به گونه‌ای 
آینـــه‌ای از جامعه، تاریـــخ، نگاه 
فرهنگی و انتظارات مخاطبان در 
زمان خود بوده‌اند.آنچه امروز در 
نمایش خانگی می‌بینیم، پلیسی 
است انســـانی‌تر، آســـیب‌پذیرتر 
و درگیرتـــر؛ پلیســـی که نـــه تنها 
در مســـیر کشـــف جرم، بلکه در 
مسیر شـــناخت خود نیز حرکت 

می‌کند.

سریال‌های پلیسی بســـتر مهمی برای پرداختن به مســـائل اجتماعی 
حساس هســـتند؛ از تبعیض طبقاتی گرفته تا فساد، خشونت خانگی، 
بحران مهاجرت یا خطاهای سیستم قضایی. ساخت هوشمندانه این 
آثار می‌تواند باعث شـــکل‌گیری گفت‌وگوهای عمومی، تغییر نگاه‌ها و 
حتی اصلاح سیاست‌ها شود. ســـریالی که بتواند همزمان هم سرگرم 
کند و هم جامعه را نســـبت بـــه واقعیت‌های پنهان حســـاس کند، به 
نقش فرهنگی خود به بهترین شـــکل عمل کرده است.سریال پلیسی 
زمانی اهمیت واقعی پیدا می‌کند که نه صرفاً یک معمای جنایی، بلکه 
آینه‌ای از پیچیدگی‌های انسانی همچون ترس‌ها، انگیزه‌ها، تناقض‌ها 

و انتخاب‌های اخلاقی باشد.

برش

نقش فرهنگی سریال‌های پلیسی

 از دهه 70 با 
»کارآگاه علوی« 

تا آثار امروز 
مانند »پوست 

شیر«، »بازنده« 
 و »خون‌ سرد«،

 نمایش 
پلیس در قاب 

تلویزیون و 
پلتفرم‌ها فراز 

و فرودهای 
متعددی را 

پشت سر 
گذاشته و 

در هر دوره 
با انتظارات، 

تحولات 
اجتماعی و 
زبان روایت 

زمانه خود 
همراه شده 

است

الگوهای 
کم و بیش 

تکرار شونده 
سکوهای 

مختلف شبکه 
نمایش خانگی 

در ساخت 
سریال‌های 

پلیسی جنایی 
آن هم بدون 

خلاقیت 
خاص در 

طراحی 
داستان و نیز 

کارگردانی‌های 
متوسط، باز 
هم به خاطر 

رعایت نسبی 
کلیشه‌ها و 

حضور ستاره‌ها 
موفق‌تر از 

تلویزیون عمل 
کرده‌اند

سریال‌های 
پلیسی 

همواره یکی از 
محبوب‌ترین 

گونه‌های 
نمایشی در 
تلویزیون و 

شبکه نمایش 
خانگی ایران 

بوده‌اند؛ آثاری 
که علاوه بر 

هیجان و 
معما، حامل 

تصویری خاص 
و گاه متفاوت 

از پلیس و 
نهادهای 
انتظامی 

هستند

ســـریال‌های پلیســـی همـــواره یکـــی از 
محبوب‌تریـــن گونه‌هـــای نمایشـــی در 
تلویزیون و شـــبکه نمایش خانگی ایران 
بوده‌انـــد؛ آثاری کـــه علاوه بـــر هیجان و 
معمـــا، حامـــل تصویـــری خـــاص و گاه 
متفـــاوت از پلیس و نهادهـــای انتظامی 
هســـتند. از دهه 70 با »کارآگاه علوی« تا 
آثار امروز مانند »پوست شیر«، »بازنده« 
و »خون‌ ســـرد«، نمایـــش پلیس در قاب 
تلویزیـــون و پلتفرم‌ها فـــراز و فرودهای 
متعددی را پشـــت سر گذاشـــته و در هر 
دوره بـــا انتظـــارات، تحـــولات اجتماعی 
و زبـــان روایت زمانـــه خود همراه شـــده 
اســـت.در این گزارش نگاهـــی داریم به 

مهم‌تریـــن نقش‌آفرینی‌هـــا و چهره‌های 
پلیسی در ســـریال‌های چند دهه اخیر؛ 
شـــخصیت‌هایی کـــه هر کـــدام در زمان 
خود به یک »نماد« بدل شـــده و بخشی 
از حافظه تصویـــری مخاطبـــان ایرانی را 

تشکیل داده‌اند.

کارآگاه علوی | احمد نجفی
 اولین پلیس جدی 

و کلاسیک تلویزیون
»کارآگاه علوی« را می‌توان نخستین تلاش 
جدی تلویزیون برای خلق یک شخصیت 
پلیســـی مبتنـــی بـــر الگـــوی کارآگاه‌های 
کلاســـیک دانســـت. مجموعـــه‌ای کـــه 
نخستین‌بار در ســـال ۱۳۷۵ و سپس در 
ادامه در ســـال ۱۳۸۷ روی آنتن رفت و با 
نقش‌آفرینی احمد نجفی تبدیل به یکی 
از شناخته‌شـــده‌ترین پلیس‌هـــای دهه 

70 شد.
کارآگاه علوی در فصل نخست، مأمور اداره 

تأمینات در سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۴ است؛ 
دوره‌ای که فضـــا، موقعیت‌ها و پرونده‌ها 
را در چهارچـــوب پلیســـی ـ تاریخی پیش 
می‌برد. در فصـــل دوم، او پـــس از تبعید 
بازمی‌گردد و پیگیری پرونده‌های فســـاد 

عوامل رژیم پهلوی را برعهده می‌گیرد.
حسن هدایت، نویســـنده و کارگردان هر 
دو فصل، با خلق این شخصیت راه را برای 
حضور کارآگاه‌هایی جدی، اندیشـــمند و 
از جنس داســـتان‌های جنایـــی ادبیات 
کلاســـیک باز کـــرد. حضور نجفـــی نیز با 
لحن، بیان و ظاهر خاص خود، این تصویر 

را ماندگارتر کرد.
 

سرنخ | جهانبخش سلطانی در 
نقش امیرحسین اوصیا
 پلیس مردمی و واقع‌گرا

در روایت کیومرث پوراحمد
»ســـرنخ« بـــه کارگردانـــی و نویســـندگی 
کیومـــرث پوراحمد در ســـال ۱۳۷۵ یکی 

از ســـریال‌هایی بود که نـــگاه متفاوتی به 
پلیس ارائه داد. امیرحسین اوصیا با بازی 
جهانبخش سلطانی، بازپرسی اصفهانی 
اســـت که به همراه افســـر جوانی به نام 
مصطفـــی به حـــل پرونده‌هـــای معمایی 

می‌پردازد.
در »ســـرنخ« برخـــاف آثار کلاســـیک که 
پلیس شخصیتی عبوس و خشک داشت، 
اوصیا انســـانی صمیمی، دقیـــق و گاهی 
شوخ‌طبع معرفی می‌شود؛ تصویری بسیار 
نزدیک‌تر به زندگی روزمره. روایت‌پردازی 
پوراحمد نیز باعث شد »سرنخ« همچنان 
یکی از سریال‌های محبوب حوزه پلیسی 

باقی بماند.
 

 مزد ترس | عبدالرضا اکبری
در نقش سروان ناصر محمدی

 روایتی جدی، پرتعلیق 
و با ساختار کاملاً جنایی

70 و پیـــش از مـــوج جدیـــد  در دهـــه 

تصویر پلیس در سریال‌های ایرانی؛ تلویزیون و نمایش خانگی

از »کارآگاه علوی« تا »سرگرد کیانی«

»برتا؛ داستان یک اسلحه« پنج قسمت 
از قصه‌ پیچیده‌اش را با موفقیت پشت 
ســـر گذاشـــته اســـت. تا اینجا احتمالاً 
شـــاهد شـــروع یکـــی از تاکتیکی‌ترین 
فیلمنامه‌هـــای ژانـــر رازآلـــود، جنایـــی 
و معمایـــی هســـتیم. برتـــا را در قصـــه 
یـــک، و شـــاید چنـــد ســـروگردن بالاتر 
از آثار پخش شـــده در ســـال‌های اخیر 
می‌بینم. »پوست شیر« را تا پایان دنبال 
کـــردم و برایم خوش‌ســـاخت و جذاب 
بود. جـــدای از اینکـــه قصه پهـــن و دراز 
و معماهـــای پیچیده‌ای نداشـــت و نان 
روایت ایرانی و ساخت خوبش را خورد. 
»وحشـــی« را دوســـت داشـــتم و دنبال 
کردم و مشخصاً بهترین تولید چند سال 
اخیر سریال‌ســـازی اســـت، ولی جنس 
قصـــه درون‌گرایش ســـلیقه‌ مـــن نبود. 
»افعی تهران« را دوست نداشتم و هنوز 
هم برایم ســـؤال اســـت که چـــرا آن‌قدر 
موردتوجـــه قرار گرفت. »جان‌ســـخت« 
را به‌ســـختی پیـــش بـــردم و از یک‌جای 
داســـتان، فکر کنـــم قســـمت‌های ۵ و 
۶ دیگر ندیـــدم. کش‌دار بـــود و اطناب 
فراوان داشـــت. »گردن‌زنی«، »شـــغال« 
و »محکوم« هم کـــه به‌طورکلی آثار قابل‌ 
بررســـی نبودند. هر کدام را دو قسمت 
دیـــدم و تمام و اتفاقـــاً بزرگ‌ترین محل 
لطمه‌شان هم همین قصه و فیلمنامه 
و روایت بود. »برتا« اما جـــان دارد، روح 
دارد، قصـــه دارد، قصـــه خلاقانـــه دارد، 
پیچیدگی دارد و مشخص است که برای 
خلق داستانش وقت گذاشـــته شده و 
وســـواس به خرج داده‌اند. »برتا« اما در 
ســـاخت و تولید و کارگردانـــی آن‌قدرها 
که شایســـته بـــوده، خـــوب درنیامده. 
کارگردانی از فیلمنامـــه عقب‌تر و قصه را 
گاهی عقب برده اســـت. ســـکانس‌های 
عجولانه و سردســـتی زیـــاد دارد و تصویر 
دستپاچه است و گاهی لکنت‌دار. صحنه 

و لباس و گریم هم از فیلمنامه عقب‌تر 
است. گرچه باید این را حتماً ذکر کنم که 
کارگردانی برتـــا از کارگردانی ایده‌آل خود 
قصه برتا عقب‌تر اســـت وگرنه نمی‌شود 
منکر شد که از اکثر سریال‌های یک سال 
اخیر بجز وحشی یک ســـروگردن بالاتر 
است. ژنتیک تیزر‌ســـازی ترابی در برتا 
مشهود است و گاهی به کمک کار آمده 
و گاهی بر خـــاف جریـــان روایت عمل 
کرده است و به بخش‌هایی از قصه ضربه 
زده اســـت. انتخاب بازیگرهـــای فرعی 
خوب نیست و حتی می‌شـــود گفت بد 
اســـت. می‌شـــود گفت همان‌اندازه که 
شهرام حقیقت‌دوست بی‌نظیر است، 
مقتولین و بازماندگانشـــان بد هستند. 
در حالـــی که مقتولیـــن، در قصـــه برتا، 
بسیار شـــخصیت‌های مهم و اثرگذاری 
هستند. مهدی حسینی‌‎نیا خوب نیست 
و درنیامده. گریم و لباسش خیلی ژوست 
و تمیز‌تـــر از شـــخصیت امیرعلی نداف 
است. راســـتش کمی حســـرت خوردم 
بابت این چیزهای کوچـــک و جزئی در 
این قصـــه‌ هیجان‌انگیز و کـــم حفره. در 
مصاحبه از محمدمهدی عزیزمحمدی، 
نویســـنده اول برتـــا خوانـــدم کـــه برای 
طراحـــی قصه بـــه ســـراغ الگوریتم‌های 
طراحی معمای ویدیوگیم‌ها رفته است. 
اگر گیمر باشید این جمله عزیزمحمدی 
را کامل در روایت و معماها می‌بینید. برتا 
من را بیشتر از جهان فیلم و سریال، به 
یـــاد ویدیو‌گیم‌‌های قدیمـــی می‌اندازد. 
مختصات تکنیکی طراحی شخصیت و 
پیچیدگی‌های داســـتانی‌اش شبیه آثار 

 Last of دراکمـــن و کوجیما، خالقـــان
Us و heavy rain اســـت. اگـــر یک‌بار 
قصـــه را مرور کنیـــم متوجه ایـــن ماجرا 
می‌شویم در سال ۱۳۸۰، تعداد زیادی از 
مردم محروم به دلیل تزریق واکسن‌های 
تقلبی به‌ناحق می‌میرند و پرونده ناتمام 
می‌ماند. تعـــدادی قتـــل در زمان فعلی 
در حال وقوع اســـت. قاتل با اسلحه‌ای 
که بیست ســـال پیش، بازپرس همان 
پرونده واکسن‌های آلوده، با آن قاضی، 
وکیل و همسر وکیل آن پرونده را کشته 
در حال قتل است. این در حالی است که 
برای آن قاضی پاپوش دوخته بودند! چه 
کسی؟! نمی‌دانیم... چرا؟ نمی‌دانیم... 
قاتل فعلی کیست؟ نمی‌دانیم. مربوط 
بـــه همـــان پرونـــده واکسن‌هاســـت؟ 
نمی‌دانیم... حتی تعریـــف کردن خط 
اصلـــی قصه تـــا اینجـــای ماجـــرا، یعنی 
قسمت پنجم سخت است. این است که 
می‌گویم شاهد یک سناریوی حرفه‌ای و 
چیزی شبیه سناریوی ویدیوگیم‌ هستیم. 
اضافه کنید بر این‌ها، آن همه قصه کناری 
که بخشی از آن‌‎ها هنوز باز نشده است. 
ســـرگیجه‌آور اســـت این حجم از قصه، 
پیچیدگی و عرض داســـتانی و البته این 
خوب پهن شدن قصه لذت‌بخش‌ترین 
قسمت آن است. برتا خسیس نیست 
و مانند آثـــار دیگـــر آب بـــه فیلمنامه 
نبسته و اتفاقاً سخاوتمند و دست و دل 
بازانه قصه به پای مخاطـــب می‌ریزد.

مجدداً اگر خیلی مته به خشـــخاش 
کارگردانی‌ ترابـــی نگذاریم، برتا نمره 

قبولی خوبی می‌گیرد.

برتا؛ پیشرو در قصه‌گویی، جامانده در تصویر

صادق سیادت
روزنامه‌نگار

نقد

گزارش

علی نعیمی
منتقد سینما

سریال‌های پلیســـی در سراسر جهان یکی 
از پایدارتریـــن و محبوب‌تریـــن ژانرهـــای 
تلویزیونی‌انـــد؛ ژانـــری که نه‌تنها ســـرگرم 
می‌کند، بلکه تصویری از ســـازوکار عدالت، 
امنیت و ساختارهای اجتماعی ارائه می‌دهد. 
اهمیت این ســـریال‌ها از چند جهت قابل 
تأمـــل اســـت. اول آن‌کـــه پلیســـی بـــودن 
روایت، به‌طور طبیعـــی تعلیق، کنجکاوی و 
کشـــمکش اخلاقی تولید می‌کند و همین 
ویژگی ذاتـــی، آنها را بـــرای مخاطب جهانی 
جذاب می‌ســـازد. مخاطب بـــا دنبال‌کردن 
مسیر حل پرونده، از کشف سرنخ تا مواجهه 
با حقیقـــت، درگیر نوعی مشـــارکت ذهنی 
می‌شود؛ مشارکتی که او را فعال نگه می‌دارد 
و تجربه تماشای سریال را فراتر از سرگرمی 
صـــرف قـــرار می‌دهد.امـــا اهمیـــت واقعی 
ســـریال‌های پلیسی زمانی آشـــکار می‌شود 
کـــه تولیدکنندگان آنهـــا به تصویـــر دقیق، 
مسئولانه و چندلایه از ساختارهای قضایی 
و پلیسی نزدیک شـــوند. سریال پلیسی که 
درست ساخته‌شده نه در دام رمانتیزه‌کردن 
خشـــونت می‌افتد و نه پلیـــس را چهره‌ای 
بی‌نقص نشـــان می‌دهد. این آثار با روایت 
پرونده‌ها از زاویه‌هـــای مختلف از قربانی تا 
مأمور، از سیستم قضایی تا بستر اجتماعی 
جرم به مخاطب درک پیچیده‌تری از عدالت 
می‌دهند. نتیجه، ارتقای ســـواد رسانه‌ای و 
درک عمومی از سازوکار قانون و مسئولیت 

نهادهای امنیتی است.
در سطح جهانی، پژوهش‌ها نشان داده‌اند 
که ســـریال‌های پلیســـی خـــوب می‌توانند 
در اعتماد عمومی نســـبت به نهاد عدالت 
اثر مثبت بگذارند؛ البته مشـــروط بر آن‌که 
روایت‌ها صادقانه و مبتنی بر واقعیت باشند. 
به همین دلیل است که بسیاری از کشورها 
برای تولید این نوع سریال‌ها با متخصصان 
جرم‌شناسی، وکلا و افسران باتجربه مشورت 

می‌کنند. هر چه دقت در جزئیات بیشـــتر 
باشـــد، اثرگذاری فرهنگی بیشتر می‌شود و 
مخاطب با جهانی باورپذیرتر مواجه خواهد 
شد.در سال‌های دور از سرنخ و مزد ترس تا 
خواب و بیدار و هوش سیاه، از کارآگاه علوی 
تا شـــلیک نهایی که همه متعلق به بیش از 
دو دهه پیش و محصول رسانه ملی هستند، 
وجـــوه متفاوتـــی از پلیـــس و پرونده‌هـــای 
پلیسی را برای مخاطب ســـریال‌بین ایرانی 
به نمایش گذاشـــتند. در ســـال‌های اخیر 
تلویزیون از رویکرد قبلی خود فاصله گرفته 
و دیگر چندان خبری از سریال‌های پلیسی 
جذاب و مخاطب نگه‌دار روی آنتن نیست. 
حتی سریالی که اخیراً با نام الگوریتم )بیژن 
میرباقری( از تلویزیون پخش شده باز هم به 
دلیل عدم انطباق کامل با الگوهای متداول 
سریال‌های ژانر پلیســـی و تلاش بی‌نتیجه 

برای متفـــاوت نمایـــی، بـــدون چهره‌های 
جذاب برای تماشاگران باز هم از توفیق در 
جذب مخاطب بازماند اما ماجرا در شبکه 

نمایش خانگی اندکی متفاوت است.
افعی تهران، گناه فرشته، زخم کاری، پوست 
شیر، سقوط، شغال، ازازیل، شریک جرم، 
سرگیجه و قلب یخی، بازنده و در این اواخر 
محکوم، همگـــی از محصولات ســـال‌های 
دور و نزدیک شبکه نمایش خانگی، هریک 
به طریقی و تـــا حدی با مباحث پلیســـی و 
کارآگاهی پیوند خورده‌انـــد. گاه مانند افعی 
تهران قهرمان اصلی یک افسر آگاهی است 
و گاه ماننـــد شـــریک جرم یـــک وکیل جای 
مأمـــوران پلیس بـــه دنبـــال حقیقت قدم 
برمی‌دارد. عمده این مجموعه‌های نمایشی 
فصل مشترکی به نام ویترین دارند و تقریباً 
هیچ‌کدام بدون بهره‌مندی از حضور و ایفای 

نقش بازیگران شـــناخته شده و ستاره‌های 
سینما ساخته نشده‌اند. اگرچه این مسأله 
به خودی خود تضمینی بر کیفیت ساخت 
و جذب مخاطبان نیست اما دست کم جزو 
اصول ســـاخت ســـریال‌های موفق پلیسی 

است.
از آن دسته سریال‌های پلیسی که به‌عنوان 
ســـریال‌های کاملاً پلیســـی موفق شـــبکه 
نمایش خانگی بیشـــتر در ذهن مخاطبان 
باقی مانده‌انـــد می‌توان از بازنده، پوســـت 
شیر، گناه فرشـــته و محکوم نام برد. در هر 
چهار مجموعه مورد اشاره یک مأمور پلیس 
از قضای روزگار با پیشـــینه‌ای دردناک یا خلأ 
مشـــخصی در مباحث عاطفـــی خانوادگی 
خود درگیر حل یک پرونده بخصوص شده و 
تا حد زیادی برای بازنمایی چهره خاکستری 
یک مأمور کنجکاو و پیگیر تلاش و ممارست 

به خرج داده شده است.
در محکوم ادیب )پژمان جمشیدی( نقش 
افســـر آگاهی را بازی می‌کند که هم به مادر 
محکوم پرونده زیر دستش علاقه دارد و هم 
پیگیر حل گره‌های پرونده است. در پوست 
شیر محب مشکات )شـــهاب حسینی( که 
فرزند خود را در جنایتی در گذشته از دست 
داده درگیـــر حل پرونـــده ربایش یک دختر 
جوان است. در گناه فرشـــته حامد تهرانی 
)باز هم شهاب حسینی(، البته اینجا در نقش 
یک وکیل پیگیر تبرئه موکل خود از اتهام قتل 
اســـت و البته با او کارش به عشق و عاشقی 
می‌کشد. در بازنده هم حامد کیانی )علیرضا 
کمالی( یک مأمور آگاهی است که در پی یک 
تصادف که خودش را در آن مقصر می‌داند 
فرزندش را از دســـت داده و همسرش از او 
جدا شده. او در این غم و تنهایی درگیر حل 
ماجرای یک آدم‌ربایی و چند قتل مرتبط با 
آن می‌شود.الگوهای کم و بیش تکرار شونده 
سکوهای مختلف شبکه نمایش خانگی در 
ساخت سریال‌های پلیسی جنایی آن هم 
بدون خلاقیت خاص در طراحی داستان و 
نیز کارگردانی‌های متوسط، باز هم به خاطر 
رعایت نسبی کلیشـــه‌ها و حضور ستاره‌ها 
موفق‌تر از تلویزیون عمـــل کرده‌اند؛ با این 
حال با نگاه به آن ســـوی آب‌ها و تماشـــای 
سریال‌های موفق پلیسی خارجی نمی‌توان 
نمره قابل قبولی به آثار دهه‌های اخیر ایرانی 
داد. به طور قطع تکرار برخی ســـریال‌های 
پلیسی دهه هفتاد و هشتاد همچون سرنخ 
)زنده یـــاد کیومـــرث پوراحمـــد( هنوز هم 
می‌تواند مخاطب بیشـــتری نسبت به همه 

آثار سال‌های اخیر جذب کند. 

شمایل‌های ناتمام
نگاهی مختصر به تصویر پلیس در سریال‌های ایرانی
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